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 .يك حرف بس است , درخانه اگر آس است 
 »نه زيستن نه مرگ «نقدي برآتاب 

 سياوش جعفري         
 

ل دي قب اب چن ه مرگ“ آت تن ن ه زيس د“  ن اب دي . مراخوان د هرآت اط مانن گري نق
ه ازمقاومت     .  ميرسد   ومنفي درآن به نظر     فراوان مثبت دانيان      و وقتي آ  حماسه زن
انفنظرازصر د, عقايدش ي خوان هرام ن هم ي و , م ازاي ه انقلاب زه وروحي اانگي  ژرف

ان د پاآش دي عقاي ود  ,وبالابلن ده ب ان ش اب بي ه درآت رت ,آ رق درحي غ
ين    ومادران ووسربلندي مي شدم وبه آن ايدئولوژيها ورهبران     غرور ه چن دراني آ پ

داني  ا وفرزن رد آادره ت آ د راتربي ار ه ان زاران ب تادم  ه ه ودرود فرس ك گفت   تبري
 .ابودي ارتجاع خميني وپيروزي انقلاب اميدوارگشتموبيش ازپيش برن

ا     مثبتات    روي ,بدون اغراق   ان      آتاب ويا حماسه هاي بچه ه ري خوب بي ا نث ه ب  آ
ت  ده اس ي,ش وان   م دهات ر درآورد  فح صص ته تحري ه رش ه ه ب تم آ ئن هس  مطم
ا       درفرداي   اريخ م اي  از پيروزي انقلاب ت ا دري دانهاي خميني   قهرمانيه  بيشتر  , زن

 . صدها جلد آتاب ورمان و دهها فيلم ساخته خواهد شد.تر سخن خواهد گفت وبيش
 

 بالابلند ترين شاخسارقهرمانيها
ه     زي آ رمن چي ه نظ ي ب ت      ول ده اس ان نش ورد آن بي زي درم ز چي اآنون هرگ  ت

اراين   رين شاخس د ت ا وبالابلن ت قهرمانيه وادث  , نيزهس ات , ح ا, اتفاق  و وداع ه
ه وده است آ ايي ب اي حماسه ه دام ودرپ الن اع ته  درس وع پيوس ه هاي داربوق چوب

اني    .است داران ج ر وپاس ان درزنجي ز قهرمان ه بج ايي آ رد ج ري  ف ا ديگ درآنج
ته است ه  .حضورنداش وان تصورآرد آ ي ت دام  ,م اي اع الن ه ار درس زاران ب  ه

ين  ي , طن رگ برخمين وي , م رارتش , درود بررج دين ودرود ب ر مجاه درود ب
ران  بخش اي م و , آزادي ده   ... دورو برسوسياليس ن ش ين افك دام  طن رزه بران  ول

  .پاسداران انداخته باشد
ا لابقطع روزي انق رداي پي ان جلادان درف ده هم اواك , باقيمان اي س د بازجوه  مانن

ش آ    دآرد و بخ ان بازخواهن يرزنان    وچكي ازده وهمردان وش اي آن آ ه ه حماس
 . بازگو خواهند آرد,براي مردم مهينمان را

اده است آنچه اق افت ه اتف ك طرف , آ ره دجال ازي ا ننگ بزرگي است برچه قطع
ران        ردم اي راي م ت ب اري اس رف ديگرافتخ ام وازط ون آش هخ مان   آ ربه آس  س

ايدمي روز .س د   آن ا خواهن ه فروغه رآن جاودان ان ب ردم ميهنم امي م ارديگر تم ك ب ي
 .ند آوردگريست و درمقابل تك تك آنها با هرعقيده ومرامي سرتعظيم فرود خواه

د بكشم       ,مي خواهم  , اآنون   ولي من    ه نق اب را ب دي   , برخي ازمطالب آت ه  نق البت
رده است                    ه آ دانهاي خميني راتجرب م زن دتي ه ه م اگرچه  دوستانه ازمنظرفردي آ

 . م درزندان نبود ديگر۶۵بعدازسال 
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 چند نقد ساده 
ا ص     ,  بنشينم   رميخواستم به نقد همه قسمت هاي آتاب      اگ م آفايت    فحه  شايد صد ه ه

ه است                   نمي آرد  ه قاضي رفت اي مصداقي تكي ب ا آق وراضي   زيرادربسياري جاه
ه        استدلالات  با  بعضا افسوس آه آقاي مصداقي   . برگشته است     خشك رياضي والبت

 . است آاسته  ازارزش آتاب , ذهنيبعضا
لازم به ياد آوري است آه من قصد آم آردن ازارزش آتاب ويا نفي همه انتقاداتي                

دارم    رده ام ران رح آ ابش مط ه درآت اچيز   ,را آ ه ن درهم آ ابي هرق زيراهرآت
 .نمي توان ارزش وتلاش نويسنده آن راارج نگذاشت,باشد

 برخي مطالب را     خوانند هرآتابي را آه مي   ,افرادعمده    است آه  قاعده اين معمولا  
درونشان  در تاييد وبرخي مطالب راآه با افكارآنها انطباق ندارد نفي آرده ودرواقع          

د       آن را به نقد ميكشند آم يا زياد        ا هر    .  آن فرقي نمي آن ي الزام د ول , ي در درون  نق
ام  ي وع يعلن ود  وبيرون ي ش ام خ . نم ز درهنگ ن ني دن  م اب وان ت  ,آت ين حال هم

تم    اين دليل    به.راداشتم   ه      .ازآنارآن گذش ن آ اخودم  ضمن اي تم   ب ا الان  ,  گق اي باب
ت      ا نيس ن آاره ت اي ه وق ار .آ ن آ ت     ماي م اس رنگوني رژي د ازس ه بع  .ربوط ب

قوط  ز روشن   بعدازس ه چي ت و هم د رف ياري آنارخواه اي بس رده ه ا پ م قطع رژي
 .اسناد خودشان حرف ميزند.ميگرد د 

ه    ن آ ا اي ي   ت ه بوس دي را آ ين بارنق ته   له اول وي نوش د موس اي احم ده آق ود  ش  ب
رج م  آتاب آقاي به  م دراين نقد بخشي ازانتقادات  خواندمرا يش   اي م وب ان  صداقي آ  بي

  .شده بود
ن     تم        برغم اي دين هس ه من هوادارمجاه ي      آ طرح برخي ازمسايل را ازجانب       ول

د        (آقاي مصداقي    ند    )آه آنزمان خودش را هوادارمجاهدين مي دان ل . م نمي پس  تحلي
وان شده    درآتاب  به شكلي آه     با مسايل درون زندان      ,مارآسيستهانحوه برخورد  عن

ه واقعيت داشته      .ين مسايل بود دراين مقطع يكي ازا    ن آ باشد ويانداشته   جداي ازاي
 .باشد

ه درعكس العمل د موسوي رانيزآ اي احم ه برخوردهاي آق م چنانك هه  برخورد  ب
رج مصداقي ه است را اي دين پرداخت ه مجاه م  واصوليدرست, ب ي دان را . نم  زي

ه   ه اصطلاحا ب ا آ ه بحث ه ن گون دازي اي ه راه ان دم آ ايمعتق دري  ح“دعواه -ي
تواند  آند بلكه بعضا مي     حل نمي   ازجنبش   نه تنها مساله را   , معروف است    “نعمتي

 آنهم درشرايطي آه    . بشود واقع  يك آارانحرافي وحتي مورد سوء استفاده رژيم نيز       
روه سياسي    وادارهيچ گ ه ديگره د آ ان ميكني ه بي ه صريحترين وج ان ب ما خودت ش

 .نيستيد
ه  د موس ,البت اع ازاحم ن دف دف م را  .وي نيسته دارم واول زي م ن ناختي ازاوه ش

رم       .باراسم اورادرهمين نقد شنديم    م بب ه قل ه دست ب د  ولي آنچه آه باعث شد آ وچن
له يبوس ايرج مصداقي با نقد  آتاب او       اصولي غير برخورد . زيررا بنويسم نقد ساده   

 .يك فرد مي باشد
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 .اشته باشدهرنويسنده اي بايد به اندازه خوانندگانش انتظارمنتقد د
,  درمقام دفاع ازخود برآمده است         نقد بشدت  صداقي بلافاصله بعداز  اين آه ايرج م   

بيشتر اين  رابه ذهن       , با رگبارهاي پياپي داده است     ي نويسنده را  وجواب تك تيرها  
ا  ه ش د  آ ادرمي آن ته  متب ي خواس اي مصداقي م د ي  .يد  آق و هرمنتق اپيش جل پيش

ه         ول معروف گرب ا بق ه بكشد    درب    رادم   رابگيرد وي ي   . حجل تانه   ول اي   دوس ه آق  ب
داد  را مي نويسد بايد به        ويا مقاله اي     هرآس آه آتاب    :عرض ميكنم   مصداقي    تع

م        است    باشد ودرغير اينصورت بهتر    داشتهخوانندگانش انتظارمنتقد    ه قل آه دست ب
 .نبرد

م مي         اعي و اخلاقي  حك ه درمق   به نظرمن متانت اجتم د آ ادا  آن ل انتق   ديگران تاب
ارو   ته وب عه صدرداش اده يس يم    گش ورد آن ا برخ رفتن    .باآنه اد گ د ي ه نيازمن هم

تيم  ران هس ن    . ازديگ ه اي ك تن ودش ي اي خ ه ادع ه ب اي مصداقي آ مخصوصا آق
ن نوشته            ( آتاب را نوشته است    اگرچه آه دراين زمنيه حرف بسياراست ولي دراي

اله نيست    ن مس ه اي رداختن ب ال پ ن  )مج ي دراي ه است وآس ك نگرفت ه آم . رابط
اب ك آاردستجمعي  محصول ,اگرآت ان ي زان ارگ ن مي ا اي ود قطع ع مي ب ا جم  وي

 .اشكال نمي توانست داشته باشد 
نم          “....نقد بي غشم آرزوست         “ازجوابيه ه برداشت مي آ ه  من اينگون ذيرش   , آ پ

راي    ران ب رف ديگ داقي ح اي مص د   آق خت باش د س ارفكري  , باي ه آ ودرزمين
ايد فكر مي      , باشد  نيزبشدت ضعيف     ودستجمعي   راي            ش زي ب ه ديگران چي د آ آن

د ه اوندارن ردن ب رهمين  .عرضه آ اسب م اس د مي دان ن بعي ا دردرون  م ه اساس آ
ات          ,دبوده باش    , عضو تشكيلات مجاهدين   , بطورجدي زندان ن روحي ا اي ه ب را آ زي

 .بتواند درمناسبات تشكيلاتي براي مدتي دوام بياوردبعيد است آه 
ين واآنش     ود آه آقاي مصداقي   باين  ه تر پسنديدمعتقدم آه   , عنوان يك دوست    به    چن
 داد آه جگرگذاشته و اجازه ميي  آمي دندان روداد و  نشان نمي ازخوداديح

د          نقدبه  اقل چند نفري     حد د وبع ابش مي پرداختن ه           آت ول ومنطقي ب يك جواب معق
  .داد  آليت آن مي

 
 والدوز به ديگران يك سوزن به خودت بزن وبعد يك ج

داقي    اي مص ه ازآق ادارد آ يم   ج وال آن ه   :  س ك تن ان ي ما درآتابت امي   !! ؟؟ش تم
ه  , گروههاي سياسي    دانيان سياسي ديگر    تقريبا هم ابقتان را   ,حتي   وزن دان س همبن

م                         د وحتي برخي ازه ا آنن ل شما افش م رامث آه دست به قلم برده اند تا جنايات رژي
احق        از,را بي دريغ    اودانه شده اند     ج ,آه  زنجيران سابقتان را   ه حق ون اد ب تيغ انتق

ان  ددرام ته اي ان   . نگذاش احرف خودت د ت رده اي ي آ ه رانف اي هم لام حرفه ك آ دري
د  ات آني ه   .رااثب ن آ ويي اي وي گ د موس ول احم ود   بق ت را درمشت خ ام حقيق تم

 .داريد
ه  ت آ ن اس وال اي ماس تيد  آياش ل هس م قائ ران ه راي ديگ ق راب ن ح  ؟  اي

ه  چراانتظ د آ ران ارنداري اد آنند    ديگ ما انتق ه ش خور ؟ ب ذيري   آبش اد ناپ اين انتق
 درآجاست؟
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د    ,“ نقد بي غشم آرزوست    “حساب آيا به خواننده آتابهايتان وجوابيه     بااين   حق ميدهي
ان مطالب      ,جلو ,آه به عنوان يك احتمال     ا   , صداقت وصراحت شما دربي ويژه آنج  ب

ان واختلافات       ه خودت ز            آه مربوط ب دان است ني ولات مختلف زن ورد مق ان درم يك  ت
 ؟بگذارندعلامت سوال بزرگ 

ه ديگران        ازقديم گفته اند   دوز ب د يك جوال زن وبع ه   . يك سوزن به خودت ب شما آ
د          تباه نشود    (صدها جوالدوز به ديگران زده اي ه ديگران عيب ونقص         ,اش اد ب  انتق

د   جان   ولي خواهشا اول يك سوزن نوش ) وحسن است     خوب   نيست مگر  .بفرمايي
ه ش                   ادي برافروخت در ازيك نوشته انتق ن ق ه اي د    چه شده است آ د   ده اي ر  ؟ وچن براب

اري     آرده ايد ؟     شليك    او به, به خودتان را     ي نويسنده مارك ها     باآدام اخلاق ومعي
ن برخورد     حق   د؟      اي ان ميدهي ه خودت اطع           را ب ن شخصت بظاهرق  منشاء وريشه اي

 ن ونامطمئن درآجاست؟ولي دراعماق لرزا,ومحكم 
د             اآه هزار درحالي   رده ان شما  ,ن نفر درزندان بوده اند وروايتهاي ديگري رانقل آ

 .گوييد  را ميي هستيد آه شما هستيد آه واقعيت مدع
ان               جلد سوم    ١٨۴مثلا درصفحه    ه خودت داني آ ام درزن ل ع  درمورد تاريخ هاي قت

اريخ هاي داده شده         «:گوييد   مي,بوده ايد    ه ت ورد         آلي ن م  ودعاوي مطروحه دراي
ت       ت اس اري ازحقيق د ع ه باش رآس آ وي ه ن     ؟؟!!!»ازس ه اي د آ ي آني ر نم  فك

آنهم با آن شرايط روحي       , طورصحبت آردن براي آسي آه درچارديواري زندان      
ت      ته اس ه درآن قرارداش ي آ بي واقع ارهاي عص ي وعاق,وفش ه نب منطق د؟لان  اش

 .ان خلاصه نكنيدخواهشا زندان وزنداني سياسي رادرخودت
ي ان حت اه آنچن دان    گ ورد زن ي  درم اختمان مهندس ه   وس اطقي آ ي من  آن حت

ان        دورازدسترس شما بوده است    ا قاطعيت واطمين ام ب د       وآماروارق  صحبت مي آني
ه         نان دقيق درمورد طول وعرض و     وآنچ د آ امي نظرميده  ساختمانها بدون هيچ ابه

د   دان  يا مهندس ساختمان زن    ,بجز اين برداشت آه شما     وده اي ناد           ب ه اس ه ب ن آ ا اي  وي
اي ونق ه ه يش ته  ,مهندس دان دسترسي داش دزن ه ,اي ن آ ا اي دان  وي اموران زن  درم

ن   آه ي براي خواننده آنجكاو راه ديگري  ,نفوذي داشته ايد   سوال درذهنش شكل    اي
 آه ازآجا آقاي مصداقي اين قدردقيق حرف ميزندونظرات ديگران را نفي    ,ميگيرد
د واقعي باشد               .مي گذاريد  باقي ن  ؟ميكند وارد نمي توان ده    , چون آه اين م پس خوانن

 .ادعاها شك آنداصل مجبورميشود آه به 
 

 .گفت “ اي ول“بايد به اين نوع انتقاد پذيري 
آدم را به ياد آن خياطي  ,نحوه انتقاد خودتان به آتاب خودتان است      , الب تر جازهمه  

ه   دازد آ دازه مي “:مي ان م ان م د ريگ  ه م مي زددو مي وه د تنك استگ  و ه  “وي
  !!  ونه ديگران بكنيد نقدوقتي هم آه صحبت نقد آتابتان ميشود آنراهم بايد خودتان

ان    به سرتاسر  بسيارسطحي وفرماليستي    دوانتقاددرشت وسياه   باخطوط    آتاب خودت
د  ي آني له م ران  وبلافاص ويد  ازديگ ا رميش ه طلبك ه   ,آ اداتي را آ ه انتق م آ ن آن م
د آهاي شما هايي آه به من انتقاد مي       .ها به خودم ميكنم      را به من نكردند  ديگران    ,كني
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وع   واقعا آه به اين    !!! بكنيد   به من   آه خودم آردم    رااگرراست ميگوييد انتقاداتي       ن
  درهمان حال مدعيعجيب اين جاست آه . گفت “ اي ول “انتقاد پذيري بايد

 ؟؟ را باورآنيمآدام.شويد آه من يك انسان معمولي هستم   مي
ما در م آرزوست  “ش ي غش د ب يد“..نق ي نويس ي   « : م ي يك ه حت د آ ايي ديدي ا ج آي

د           ده ان ز باعث شد     .ازمنتقدان من به اين مساله بپردازد؟حتما آه آن را خوان  چه چي
اره     . .... آه اين اشتباه رااصلا نبينند وبه آن اشاره نكنند         اين را بعدازبازخواني دوب

 » به من نگفت متن متوجه شدم وآسي
ا هست     است   ومذموم    آه تنگ نظري و گروه گرايي بد       اگر ه قطع ه ,آ رد  ,حتماآ  ف

  . بدترومذمومتراستبار  صدهاوازدماغ فيل افتادن  وفخرفروشيگرايي 
ه درجا  , برخلاف نوشته احمد موسوي     , بعنوان يك ناظر بي طرف       جاي نوشته    بآ

مارا  اب ش ت آت اط مثب اداتش نوشاش نق تدرآنار انتق ي  , ته اس ه مثبت ه نكت ما چ ش
د؟ ده ا درنوشته احمد موسوي دي    د             خواهش مي    ي ان آني نم يك موردش رابي اگر  . آ
اد وع انتق ه هرن د ب ود  يقرارباش ته ش داوت گذاش مني وع ه ودش ارك آين رروي  م ب
ا ه راب ه هم ما آ اب ش ادآت ز, انتق ات نامناسب وبعضا تحقيرآمي شلاق آش  ,وباآلم

  ؟ گذاشتآرده ايد چه بايد 
ه صرفا پاسخي          « :وقتي آه شما درجواب به احمد موسوي مي نويسد           ن پاسخ ن اي

د موسوي    ته احم ه نوش ايي     ب د وبررسي ه امي نق ه تم وعي ب ه بيشترپاسخي ن بلك
ود  د ب ت خواه ن دس كارند ازاي ف آش ه پرازتحري ه ورزي آ وي آين يش ترب وپ

  بدهيد؟ چه پيامي مي خواهيد به ديگران»...  تا روشنگريودشمني ميدهند
د؟                 ه ان اب شما پرداخت د آت ه نق اآنون ب ده        مگر چند نفر ت ه حتي شما راندي راد آ  اف

 چه آينه اي ميتوانند با شما داشته باشند؟, ونمي شناسند
 

 اصول جوامع مدرن يا عصرپارينه سنگي ؟
ه   ن است آ ان اي ا منظورت كالات  آي روي اش ان را ب ه چمش اب هم د؟  آت ما ببندن ش

 دست  “غرض ورزي“ و“تحريف“آتابهاي شمارا آرد ازموضع     وهرآس اراده نقد    
د ن آارميزن ه اي ه ميشود. ب ه گفت ن آ د اي ام حقيقت درمشت هاي شماست“نكن  “ تم

نم                اگ  ؟باشد مي   درست   نهاد مي آ ن است پيش ه منظورشما اي ان را    :ر آ  چشم هايت
 . نشويد ونبينيد تا هيچ نقدي را,  پنبه بگذاريدگوشهايتاندر وببنديد
ه               ه منطقي اين چ  ي ب تيد ول ل هس ه روشنگري قائ ان وظيف راي خودت  است آه شما ب

درن       شما آه اين همه درآتا     ؟همان اندازه براي ديگران قائل نيستيد        اي م ان ازدني بت
  :صحبت مي آنيد ومي نويسيد 

ودن        گروههاي سياسي وجامعه روشنفكري   آنچه آه   «  ماازآن رنج مي برد بيگانه ب
اد    جوامع مدرن وبويژه      اصول ابتدايي ترين آن ها با     د وانتق ه جوامع       نق ن گون  دراي

 ».است
رد           آه   چه شد   ي   همه گروههاي سياسي وروشنفكري ما ازاين مساله رنج مي ب ؟ ول

يانه ,؟ بالاخره شما هم درهمين آب وخاك نفس آشيده ايد وبزرگ شده ايد    !!شما نه   
د؟       ؟   ا روشفكري      اگرجزوگروههاي سي    شما   نكند آه ازآره ديگري آمده اي اسي وي
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تيد؟   , د  نيستي ه       لطفا بفرماييد چه آسي هس تيد آ ه اي هس ه جدابافت ان تافت د هم ه   نكن ب
 ؟ به انكارآن پرداخته ايداصرار
وقتي آه صحبت ازنقد گروههاي سياسي وديگران ميرسد طرفدار اصول          ,شما  چرا

ه      جوامع مدرن ميشويد ولي  وقتي آه       ان برمي         نوبت ب اب خودت د آت ردد     نق  در.گ
  ؟پارينه سنگي سيرمي آنيدعصر 

 :شما مي نويسيد 
توانند  اين پاشنه آشيل است اين موضوعي است آه امثال آقاي احمد موسوي نمي            «

ن               هضم اش آنند پس بايد زيرآانه برعليه اش موضع گرفت وحاصل آارمنتقدان اي
ز امرو  . ازجنس نوشته نوعي آقاي احمد موسوي       ,شود  نوشته اي مي   ,چناني آتاب 

ا   ,آه درقدرت نيستند جز حذف وسانسورجمله آارديگري ازدستشان برنمي آيد           ام
نده اش         اگرروز قدرت به چنگشان بيفتد آري به جاي حمله شايد آمر به حذف نويس

 ».هم بگيرند
ن جوري                      اي سياسي اي ه گروهه ه خوب حالا آ ن نباشد آ  اميد وارم منظورتان اي

وب شما             پس حالا حالا بگذاريداين رژ    , هستند   روه سياسي مطل ا گ يم سرآارباشد ت
 .بوجود بيايد 

 شما آه هنوزنوشته ؟آيا نمي توان همين عبارت رادرمورد خودتان نيزاستفاده آرد    
ده ر درنيام ته تحري اي برش ي ه ان , فرض اب خودت د آت ي  درنق ين ب ن چن  را اي

د           آنيد   رحمانه رد مي   ا مهربزني ه دهنه د ب رداي ف  , وپيشاپيش مي خواهي  رضي درف
 .؟ اگر درمصدرقدرت قراربگيريد چكارخواهيد آرد , اگرمحال

 
  پايين آمدن ازعرش است ؟چه آسي نيازمند 

درآنارافشاي جنايات رژيم خميني     تلاش آرده ام آه تا     «:شما درآتابتان نوشته ايد     
ردم       ي سياسي وگروههاي سياس    يزندان ان م ه فرش آورم ودرمي ز ازعرش ب  را ني

ه                .ردهم  ودرآنار آنها قرا   ه جدابافت داني سياسي وگروههاي سياسي تافت ه زن چرا آ
 ».اي ازمردم نيستند

د              ان بكارببندي ورد خودت د درم دا باي م را ابت ن مه اقلي   . به نظرميرسد آه اي هرآدم ع
دد         اين حرف  ا هيچ منطقي جوردرنمي        , راجدي نمي گيرد وبه آن مي خن ه      ب د آ آي

داني سياسي        ند  بتوا, جلد آتاب    ۴با, هرآس ديگري  ويا شما گروههاي سياسي و زن
ان راازعرش به فرش ب     دام عرش ؟؟    . دكش ا برخي از      اگرهم    .آ روه وي اي  گ گروهه

انهاي سربلندي                   د بخاطر نسلي ازآهكش ردم دارن ان م سياسي جايگاه والايي دراذه
د  ي باش هآزادي م ان , آ ه خودت ه گفت ما ,ب م ازآنارش م درچش ما وچش روي , ش

ارد مت  برانك ه س دوش ب ون       وقلم م چ ا ه تافتند وي اي دار ش ه ه ردار  چوب س
دابنانان خود را      حتي احت   , خود  “ تهاجم حد اآثر   “ با “جعفرهاشمي“,گردنفراز رام زن

د   نيز بر    د مي زد        انگيختن ه مرگ لبخن ا وجود            ,آري  . وب ن قهرمانيه ه اي ا وقتي آ ت
يوا    حرفهاي    و  قلمها دارد هيچكس براي   درروان وش د   حساب جدي   , هرق  بازنخواه

رد د    , آ د بسيارموثرباش ي توان د م م متعه ه قل دعي آن   البت ما م ه ش ه آنقدرآ ي ن ول
 .توانيد به آن مراجعه آنيد مي.تاريخ گواه صادقي دراين رابطه مي باشد . هستيد
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روزان مقاومت وجود دارد         باشد تاموقعي آه     تختخيالتان   هيچكس  ,  شعله هاي ف
د    زي تاآي زي نمي توان     وهيچ چي نم هيچكس وهيچ چي ن مقاومت   ميك اه اي د ازجايگ

د         ارزش ها وسمبل هاي   و ردم بكاه د      .  آن درقلب وروح م رازاين فكرآن هرآس غي
 .تكامل عرض خود مي برد وزحمت ديگران مي داردتاريخ وبنا به منطق 

ه شما           آه   اينمگر ه     ,برسيم به همان نتيجه گيري قبلي آ ه جدابافت تيد   اي    تافت  ,هس
 !! زندانيان سياسي قرارداريد؟؟ياسي وآه دروراي همه گروههاي س

د وچون آوردن درمسايل                    «:نوشته ايد   شما   ابم وچن د آت ا بررسي ونق ا ب  من نه تنه
 .شده درآن مخالف نيستم بلكه صميمانه ازآن استقبال آرده وخواهم آرد  مطرح

ه مرگ     “ همه آتاب ونوشته در   آنمطالعه وبررسي ونقد     ه زيستن ون ز تلاشي   “ن ني
دان          ,است  دراين راه بوده     درواقع انگيزي من درنقد وبررسي آتابهاي خاطرات زن
 » درمقدمه آتاب آورده وسعي آرده ام به آن وفاداربمانيم  آه نيز همان گونه

 
 

 .دوصد گفته چون نيم آردارنيست
د و   آيا درنوشته احمد موسوي هيچ نكته     !!دوست عزيز  ه          جدي  جدي وجود نداشت آ

د    “چك  مبارز آو  “ تحت عنوان  بارها اورا  رده اي ن چه      ؟ تحقيرآ است   رويكردي    اي
داني ديگررا      آه حتي نمي   ه شما            تواند نظرات يك زن ان شرايطي آ الها درهم ه س آ

د   وده اي عيتي  , ب ا هروض ته را,ب ا    حضورداش دترين مارآه د وب ل آن م تحم  ه
ه او     ه    را   او .دارد روامي  وتحقيرهارا نسبت ب تهم ب تن فارسي ودرك       “ م دن م خوان

تحريف  “ , “ بي دقتي    “ ,“سطحي گري   “ ,“جدي واساسي است    مطلب دچارمشكل   
ته هاي سراپا نادرست  “, “آشكار  رده “,“نوش ه آ ايي آ ه غرض  “مغلطه ه اله ب  مس

د و ميزن ي““ورزي پهل ي دقت طحي ازب ين س ته اي درچن اري “  ,“ نوش هل انگ س
كار “ ف آش يار   “و “تحري اي بس ي ه ت زن ي    “و“تهم وهم پراآن ي وت م پاش  “ س
 راستي چرا ؟ , متهم ميكنيد ....و“ م ر اصلا باورنميكنمهمدردي با خود“,

نم            تقبال ميك ادات اس ه من ازانتق ه درحرف مدعي بشويد آ ه  .اين آافي نيست آ بلك
د             ه درعمل چكارميكن ن است آ يم                 .مهم اي ه چون ن ه دوصد گفت د آ ه ان ديم گفت  ازق

 .آردار نيست 
ذيري   اد ناپ راخلاق وانتق رمن ازنظ ه نظ ين جوابيب ه دراول ان ه ب د آتابت وزه  نق رف

دات  انتقا توان تحمل , تاسفانه برخلاف ادعاهايتان    جوابيه شما نشان داد آه م     . شديد  
 .اميد وارم آه با اين سطورنيز دربرهمان پاشنه نچرخد . ديگران رانداريد

 خوب نيست يك مبارزه جدي است بين آنچه آه        , انتقاد درمناسبات انساني وسياسي     
د و  د باش ه ونباي ه آ د خوب استآنچ د باش تباه مصون .  وباي يچكس ازخطاواش وه

د    . نمي باشد    ل ميگوي رد      :يك ضرب  المث هيچكس  .  چاقو دسته خودش  را نمي ب
د  ا د, نميتوان ه ازخودش انتق د  بيرحمان ان . آن ل خصوصيات انس ه دلي يچكس ,ب ه
درهم شما نيز هرق  . هاي خودش بطورتمام وآمال نيست      ضعفشناخت وديدن   قادربه  

انون     بله آقاي مص  ,آنيد ازاين قانون مستثني نيستيد      آه خودتان راويژه     ن ق داقي ازاي
ا       هرآس   درجه رشد وانسانيت     , مستثني نيستيد    زان رابطه اوب ه مي انها     ب اير انس س
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ه نظرات جمع وديگران              گردد واين  وهمنوعان وهمفكرانش برمي   زان ب  آه چه مي
   .گيرد ميع صلب وسخت  دربرابرآن موضتوجه ميكند ونه اين آه

ده     رح ش ادات مط ه انتق ما ب خگويي ش وه پاس فانه ضعف  , نح ته متاس يش ازگذش ب
ما ي ش اد را اخلاق ه انتق ه آنرا درزمين رآس آ ت وه ايش گذاش ه نم ا ب ب د ب خوان

 . مي شودشخصيت شما بيشتر آشنا 
اه    با خميني و   آند آه ازهرمنتقدي آه ازسنگر      ميبرخورد انساني حكم     دگان ش زمان

د  ي آن اد نم كرآنيد ,انتق د    .  تش دي ميگيرن ما راج د ش اد ميكنن ه انتق ايي آ  .آنه
اهم      بگذچراشماخودتان راجدي نمي گيريد؟    رين برخورد ه ه ت ريم آه درآينه توزان

د ازآن           گيريد   آه ازجهبه خلق صورت مي     ه باي يك گرم حقيقت حتما ميتوان يافت آ
 .استقبال آرد 

 
 د علت برافروختگي درمقابل انتقا

ويم  وع بش ل موض د وارد اص ازه بدهي ال اج د ,ح ه نظرميرس ث ب ه باع ه آ آنچ
ن        , برافروختگي شما وجواب دادن ازجانب شما شده است                ان اي ه خودت طبق گفت

 :بوده است آه
دانم    آسي تاآنون به    «  ل        شخصيت وسابقه زن ود ولااق ه ب رده    نپرداخت  زيرسوال نب

 ».وي به عهده گرفته استبود آه اين مهم رانيز فردي به نام احمد موس
تقيم                  «:آمي بعد اضافه مي آنيد آه        ه مس رود آ يش مي ا آن جايي پ اين اتهام زني ت

ا من   ه گوي د آ ا آن ود الق ده خ ه خوانن ا ب د ت تقيم تلاش ميكن ود  را ( وغيرمس ه خ آ
رده ام       ,بي هيچ گونه ادعايي     , درآتابم    درتحمل شرايط     )انساني معمولي معرفي آ

ه    ,  وازاين رو با آتمان آردن نيمي ازحقيقت            م آورده زندان وشكنجه آ   درپي ارائ
 ».دادن چهره اي قهرمان ازخود بوده ام 

ه                    درنقطه مقابل اين نظريه      د بلك م نياوردي ا آ ه تنه ه ن تيد آ ره  “شما مدعي هس نم
 .هستيد“ فرد معمولي “ ويك؟؟!! گرفته ايدهم“ قبولي

 
 .بنشيندآسي آه خربزه مي خورد بايد پاي لرزش هم 

رم              مي  بااجازه اتفاقا من هم   چه  .خواهم همين قسمت را زير علامت سوال جدي بب
ه خودت را آ يم زي ن موضوع را انآن د؟ اي رده اي ان آ د آتابت ه  وارد يك جل ما آ  ش

راي     ,آنيد    بيان مي   وضعيت خودتان راهم     درمتن قتل عامها   دهها سوال وابهام راب
ان  خوانندگان آتاب  اقي مي     خودت زه مي                ؟ دري گذا  ب ه خرب د آسي آ ه ان ديم گفت  ازق

 .خورد بايد پاي لرزش هم بنشيند
ان سوالي   , اش ازشما  هرآس آه آتاب شماراخواند بود سوال اساسي          باورآنيد    هم

 : آه خودتان ازاحمد موسوي نيز آرده ايد است 
ال    « د درس يحاتتان مشخص آني ا درآنارتوض دانيان   ۶٨لطف ام زن ل ع لال قت درخ

 » زنده مانديد؟سياسي چگونه
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ه آن پاسخ       د   نمي  صريح وآشكار  اين اصلي ترين سوالي است آه هرگز ب  .!!! دهي
يج   سرگردان وحيران  ٣درجلد   شما خواننده خود را مخصوصا     وهي    وگ ان انب درمي

 !! ميكنيدرها ,چراها
ه       رج “ چه شد آ راي خودش                 “اي ه ب ه سوابق ولواحق آ ا آن هم دان    ب دردوران زن

داآرد؟ درحالي      ازدست جلادان       دردوران قتل عامها   ,عنوان آرده است    , نجات پي
 ؟  ند هم اعدام شد...و“جعفر“ بردوش “آاوه“قهرماناني هم چون آه 

ه                      د يان ده اي بياي ه ذهن هرخوانن ه ب  يك لحظه     ؟به نظرشما اين سوال حقي است آ
رد ديگري نوشته است          خودتان را آناربگذاريد فرض آنيد آه ا        و ين آتاب رايك ف

  آيا اين سوال به ذهن شما هم مي آيد يانه ؟  ,آن هستيدما خواننده ش
ه       د وب ي بري ج م ز ازآن رن ما ني ود ش ه خ ت آ ي اس اقض اساس ان تن ن هم اي

د و        ,خاطرجواب ندادن به اين سوال     ه دروديوارميزني ان را ب ا        خودت ه ب د آ  مجبوري
  .آن را دوربزنيد,وپريدن به ديگران  آبري چيدنها ي متعدد  وصغري

 
 .ازاعدام نشدن شما بسا بساخوشحاليم

ود  تباه نش تيم  ,اش حال هس ا خوش ا بس ما بس دن ش دام نش ا ازاع يچكس , م ه
اب                 ,خواستاراعدام شما نبوده ونيست      دن آت ه بعدازخوان ه  آساني آ ه ب ا آنجايي آ ت

م    ,مربوط مي شود, شما اين سوال براي آنها پيش آمده است       ر ه  آا ش حتي يك نف
ه             , اعدام نميشد    حتي يك نفر هم شلاق نمي خورد ويك قطره خون هم ازآسي ريخت

م د      . نمي شد    دين فقط وفقط رژي ارزين ومجاه منش خميني خوشحال    دازاعدام مب
 .ميشود وبس 

راي                       ايي باشد ب ان مبن ول خودت ه ق ه ب د آ تحقيق  “ولي شما وارد موضوعي شده اي
ين الان       اجازه بدهيد آه   , “آيندگان رويم وازهم يم و       تح دورن  آمي   قيق را شروع آن
 .ه راازروي آتاب خودتان مرورآنيم اين مسال
يك مساله شخصي است و نمي خواهم    ,موضوع   آه اين    اعلام مي آرديد    اگر شما   
د      بازگوآنم   ه     ,ودرآتابتان هم اين بخش را مطرح نمي آردي هيچكس حق نداشت آ

د  ما توضيح بخواه ما بخش . ازش ي ش وجهيول ل ت ا,قاب ه وضعيت ن ر ازآتابت ا ب
ا حق                         خودتان   د؟ پس م رده اي دادي ديگر تشريح آ ا تع راه ب داني هم بعنوان يك زن

 . داريم آه اين سوال راداشته باشيم 
درجواب  ,توضيحات شما    .  هم درميان نيست     باوربفرماييد آه هيچ قصد وغرضي    

  !!؟؟خوانده ايم ولي سوال هم چنان باقي استراهم به آقاي احمد موسوي 
ما درا دايش د اولبت ه ام    جل ايل رانگفت ي مس ه برخ د آ ه اي ان گفت ن ,  آتابت ر اي اگ

 ومي توانيد جواب ندهيد . جزوآن بخش است ميتوانيد بگوييد نمي خواهم بگويم 
  .و لي پرسش هم چنان به جاي خود باقي است 

فحه   ما درص يد    ١٠۴ش ي نويس وم م د س امي   «: جل ا ازتم اهي وقته اي  ماگ حرفه
م                 بخشي را  ديگران تنها آن     ان است وانتظارش راداري ورد نظرم ه م  مي شنويم آ

واهيم  ديم ,ومي خ ه اش مي بن نيدن بقي راي ش مان را ب ا ,وگوش اه ن ه وگ اه آگاهان گ
ه    .آنيم ازشنيدن سخنان يك فرد ويا گروه خود داري مي ,آگاهانه   وري ونظري اه تئ گ
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ا آن ه  يم وسپس درچارچوب ومطابق ب ين مي آن ل تعي ان راازقب اي م د ,ا ه ه نق ب
ردازيم   ي پ ارديگران م رات وافك تيم  .نظ نيدن هس غول ش ه ظاهرمش ع ,ب ا درواق ام

ين موجب يك              م وهم يده اي يش انديش ه ازپ تيم آ درذهنمان درحال مرور پاسخي هس
 ».بعدي شدن تحليل ها و نتيجه گيري هايمان مي شود 

تيد ؟              التي رانداش ه نظ  آيا درهنگام خواندن نقد احمد موسوي چنين ح ه    ب رشما جوابي
 آه فقط خودتان را تنها مرجع مي دانيد يك بعدي   , بسياري ازمطالب آتابتان و شما

 نيست؟
د                 شما  ه هاي ديگران مي تاباني ه تاريكخان ه نورب تيد آ ه      ,  مدعي هس ممكن است آ

د     ي آني اررا نم ن آ ر اي د؟ واگ ان بتاباني ه خودت ك خان ه تاري م ب ي ه ازه ,آم ا اج آي
 اريكخانه شماهم فقط آمي نوربتابانند؟ميدهيد آه ديگران به ت

 
 

 سوالهاي بي پاسخ 
ا       ه اساس د آ ده اي دعي ش ان م ته خودت اي نوش ا ج ما درج را, ش  دردوران اآث

د    ... و “نظافتچي“و  “مسول بند   “,محكوميتتان درزندان    وده اي وي   ( ب ه محت  وواقعي   ب
ه  ودن هم داريم     ,ب اري ن لا آ ا فع وليت ه ن مس لا )  اي ك آ ول خودت  دري ه ق ان م ب

  ٣ جلد ٨۴صحفه » دان به طيف چپ زندان تعلق داشتمدرزن هميشه«
ن     « : نوشته ايد    “ نقد بي غشم آرزوست    “درجوابيههم چنين    ن اي لااقل بازجويان اوي

وان              ه عن ه ب د         برداشت را دررابطه با من داشتند آ رد يك بن رين ف راي   شاخص ت  ب
 ».بازجويي دوباره به اوين برده شدم 

ل   به چه  .هيچ خللي درآن نيست  ودرست است شما ادعاهايگيريم آه همه اين      دلي
ل   ماهها   از  آه    خميني   شكارچيان جاني چنين مهره درشتي ازدست       ليست   روي,قب

دامها  د اع ارمي آردن ت , آ ه  ؟ دررف الي آ ددي را   درح اي متع ه ه ان نمون  خودت
اقص العضو    صرعي  بيمارو  حتي به افراد   ,جانيان نوشته ايد آه     بچه  وحتي مادر ون

اله  م نكرد,سه س م رح د ه ه  .ن رد آ م سعي مي آ ه رژي د آ ان اذعان داري و خودت
 .بيشترين نفرات را اعدام آند 

يد  ١٨۶درصحفه  ي نويس ريان «: م راي   ازنظرناص وي اوب ه ازس اني آ ه آس آلي
د       ده بودن اب ش اه انتخ ه دادگ تن ب د     ,رف دام بودن م اع راي حك تحق اج ه . مس اوب

ا     ازآن هيچوجه مايل نبود حتي يكي      د       ه اقي بمان ده ب ه چشم خود          . زن ل ب ساعتي قب
راي   ود اعضاي هيئت راب ده ب ق ش ه موف ن آ ه ناصريان ازاي ه چگون ودم آ ده ب دي

 »ازخوشحالي درپوست نمي گنجيد , نهارنگاه دارد
ي     ه وقت د آ رف زده اي يرزناني ح وهمردان وش ان ازآ اي آتابت اي ج ما درج ش

ي   م م دم دل ارامي خوان ه   آنه ه ب ت آ دازه خواس ه   بار٣٠٠٠٠ان ما آ ول ش ه ق ا ب ي
د         اآرده اي ري بن د منتظ اس آمارآخون ولا براس ا رااص ه فروغه يش  , آمارجاودان ب

د  ازآنها ازديگري گردن فرازتربود      هريكزيراآه  , دامه پيدامي آرد  ابار٣٠٠٠از  .ن
تاني را مي ه داس دمهربارآ وچكي     ,خوان اس خضوع وآ ا احس ك آنه ك ت ل ت درمقاب
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ه م ايي آ ردم آنه تاده ميك د وايس ه سخره گرفتن د رگ راب ه , مردن را آ سروها “زي
  .“رنديم  ميايستاده

  .بخوانيم ازروي آتابتان بگذاريد باهم 
آاوه بيماربود وبه سختي راه ميرفت درد         ,  را صداآردند    “آاوه نصاري “« -

ه                       يش رفت اري صرع پ ود وازبيم رده ب ج آ ايش را فل اي سياتيك تقريبا يك پ
رد    ي ب ج م اهاورا.رن ه دادگ ه   ب ن آ ذرد ازاي ه خيرميگ ي ظاهراب د ول  بردن

ا             د گوي ري نپايي ا دي ودم خوشحالي ام ام هيئت  “ازخطرجسته بود خوشحال ب
و رد“عف ابودي اش ميگي ه ن ه اي تصميم ب د دقيق اره . بعدازمشورتي چن  دوب

ي  “ بند جهاد“صدايش آردند اين بارازاومي خواهند آه براي آاربه         برود ول
ه صرع شديدي گرفت     .رد  نمي پذي  “آاوه“ وقتي آه ازدادگاه بيرون آمد حمل
ارراهر         . ين  تازه ازحمله صرع فارغ شده بود ومثل گوشتي درآن و روي زم

ن  س  پا.ه نامش رابراي اعدام صدا زدند    آبي حرآت ولو شده بود       داري دراي
نم    ايم را عوض آ تم ج زد نميتوانس دم مي ان ق م  .مي ام هوش وحواس ي تم ول

ايي         متوجه اوبود يكي     ازدردناآترين ودرعين حال شورانگيزترين صحنه ه
ت    كل ميگرف رانم ش اه نگ يش نگ ودم درپ اهدش ب رم ش ه درعم ان . آ همزم

د        “ظفرجعفري افشار  “ د هردواززن ز صدا زدن د       ا راني د آرج بودن نيان مجاه
دانم   ر  “.وازهم بن اوه “ ,“ ظف تن نداشت            “آ وان راه رف ه ت رد    , را آ قلمدوش آ

د          طورشده  اورا   وقتي آه تلاش ميكرد هر     رده وروي دوشش قرارده د آ بلن
رازمن   ي بهت ي آس تم ول له داش ا فاص ه باآنه ا آن آ دم ب تم منفجرميش داش
روجودم را  اهي سراس د درد جانك حنه باش ن ص اهد اي ت ش نميتوانس
م مي                            ه ه تم ب وان داش ه ت ا آ ا آن ج ايم را ت دان ه ود ازخشم دن دربرگرفته ب

ردوش ميرفت     “آاوه“ ,“فرظ“ .رفت وچه پرغرور مي رفت    “ظفر“دم  فشر  ب
ت ؟        ...  وده اس ايي ب حنه ه ين ص اهد چن ا ش اريخ آي ن ت يش ازاي دانم پ  نمي

  ) ١٧٣صفحه (
 

 ,تادربرابر چشمان شما اتفاق بيفتد       , دنبال چه صحنه ديگري ازتاريخ بوده ايد       -
اوه        ؟  ورفوزه شده بوديد   معلوم بشود آم آورده     آه برشما    د آ د   ,  و مانن اين  ,نباي

 دردنبال اين گونه زندگي رابگيريد؟ق
  
ن «- اقر  محس د ب ري   محم د تي ا ش مانن ه ره د  د و ازچل ا پري كل  ....  ازج ه ش وب

ان مي رفت وچه پرصلابت           شيطنت آميزي خنديد به صف شدند محسن عصا          زن
  )١۴٢صفحه (رفت  ميرفت دل من نيز همراهشان مي

  
دازعمل جراحي رو          - د         عباس پورساحلي دوران نقاهت بع ويش را مي گذران ي گل

  ) ١۵۶صفحه (.آه طناب داربرگردنش انداختند 
 



١٢ 

ه         ي ازقول نصراله مرندي تعريف ميكن      - د آه يكي اززنان مجاهد اهل آرمانشاه راب
اله اش     ه س ودك س راه آ د    هم د ببرن ي خواهن دام م راي اع ودك   «:ب ريان آ  ناص

ه    خردسال را با خشونت ازمادرجداآرده بود وبه يكي ازپاسداران    ن تول ود اي  گفته ب
 ) جلد۵٧١صفحه ( ».نگهداري آند منافق را بده به خواهرپاسدارتا

 
اره     «- تند پ ود داش راه خ ه هم اي را آ دام پوله ل ازاع ا قب ه ه ه بچ دم آ ه ش  متوج

ادا پاسداران ازآن                ه مب د آ ميكردند ودرمواردي نيز ساعت هايشان را شكسته بودن
  ) ۵٧١صفحه ( ».ها استفاده آنند

 
ود              «-   بي اختياربه ياد احسن ناهيد افتادم شش گلوله درپاي داشت وتاشكم درگچ ب

  ) ١۴٣صفحه (».روي برانكارد اعدام شده بود
 
ود            «  - ه وبازگشته ب اه رفت ردم        ..... محمد فرماني به دادگ اع آ گفت ازسازمان دف

  )١۶۴صفحه (».نيز پس گرفتم را  امضا آرده بودم آه وانزجارنامه اي را
 
ه               « - ا ب ري “عليرضا حاج صمدي انزجارنامه رانوشته وبدست پاسدارميدهد ت  “ني

د پاسدارمزبوررا                    .برساند   ا اعدام شده ان ه بچه ه درهمين موقع متوجه مي شود آ
اره                صداآرده وبرگه اش  را مطالبه ميكند ودرمقابل چشمان بهت زده پاسدارپاره پ

  )١۶۴صفحه(».آرده وروي زمين مي ريزد 
 
د« - ه    مجي ام ب ل ع ه ازقت اني آ راه باآس ه وهم ه راپذيرفت ز انزجارنام اني ني  طالق

درآن جا وقتي آه متوجه مي      . منتقل شده بود     ٣دربرده بودند به اتاق دربسته دربند       
ه                          د تاب ه دست پاسداربند مي ده رده وب ه آ د متني راتهي ا اعدام شده ان شود بچه ه

اند  ري برس ه جاود .ني ز ب ه وي ني ود آ ه ب ن گون ا پيوست اي ه فروغه صفحه (».ان
١۶۴(  

 
ه مي              -  ادي گفت ه حسين فيض آب در        وقتي آه ب ن ق ه اي مي خوري سنگين     شود آ

ايين            د وگفت      .... ميشوي بروي بالاي دارطناب پاره ميشود ومي افتي پ حسن خندي
 )١۶٩صفحه  (».بزنم ضرر بگذارآخرعمري يك طناب به آن ها «:
 
وشزد پشت...ناصريان« - ور حني( داري ه پ ه ) ف اره ب داد اش ه هلش مي الي آ درح

  پوزخندي به او    داريوش درحالي آه   .يزايت صادرشد خبيث و   بدو :حكم هيئت گفت  
ودم              دبخت چي       ,زد با بي اعتنايي گفت من مدت ها بود درانتظاراين لحظه ب ي ب  ول

ان سرش      ,به تومي دهند ؟ ناصريان خشكش زد مات ومتحيرمانده بود           داريوش چن
م نگاهش هراس                         د ه ه ازپشت چشم بن رد آ ان صحبت ميك ا اطمين رابالا گرفته وب

م   رد, انتخاب مرگ وبا لبخند آخرينش      اوبا! رابه دل ناصريان انداخته بود       واقع طع
 )١٧٢صحفه (».شكست رابه ناصريان مي چشاند
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ذيرفته بود اماشب    سعيد عطاريان نژاد چند  روز قبل ترنوشتن انزجارنامه را پ           «-

ت    ود وميگف ه ب ميش راگرفت ل تص ت  : قب وثر اس دن ام م يش ازمان تن ام ب  رف
 )١٨۴صفحه  (».
 

 :درنهايت نتيجه گيري ميكنيد آه ,پس ازذآر انبوهي ازاين موارد 
ان مي آوردم                   ي ايم ن عل ام حسين ب ن پي ا         . بيش ازهمه اي دلي ه ه ب ار ب آري روزگ

 )١٨۵صفحه (.ا قانع مي شودآند اوهميشه به اصيل ه بسنده نمي
 

ا دراوج عشق   ,  شما زندگي رامي خواستيد وآنها مرگ را مساله اين نيست آه   آنه
ه               , به زندگي    ه ب ه را قاطعان ليم طلبان مرگ قهرمانانه را انتخاب آردند وزندگي تس

 .پرتاب آردندآناري 
اك     ا و پ يتنامه زيب ه وص تم ب ي توانس اش م ومانه وآ ا,معص دخلق عليرض  مجاه

ردم          ل ميك ان نق ا قسمتي ازآن رابرايت ن ج امعلوم  , فتوحي دسترسي ميداشتم واي ت
د              دگي بودن ه زن ايي هاي       . شود آنها آه شهيد شدند عاشق ترين ها ب ه زيب چون آ

 .ي رافقط براي خودشان نمي خواستند به اين خاطرمرگ را انتخاب آردندزندگ
ت    «: خودتان ازقول نيچه نوشته ايد       دگي هس ه    , يم  ماعاشق زن ه ازآن  روي  آ ا ن ام

م    وآرده اي دا ن خ قيم   ,ب وآرده عاش ه خ ل ازآن رو آ زي   . ب واره چي ق هم درعش
 ». اما درجنون نيز همواره چيزي ازخرد هست .ازجنون هست 

م آوردن   “بفرماييد درفرهنگ شما معني     ه شما              “ آ ليم شدن چيست؟ آنچه را آ  وتس
د       آرده ايد وخود بدان اذعان داريد ازنظرآساني         وده ان م    , آه درزندان ب اآزيمم آ م

  .بله ماآزيمم . آوردن است
ا نيست        تا, درزندان   ,مقاومت آردن ويانكردن    بحث  , اشتباه نكنيد    ل عامه قبل ازقت

ل عامهاست     ,  ا             . بحث برسردوران قت ل عامه رد دردوران قت ه برخورد ف اگرچه آ
د    ادي ميتوان زان زي ه مي ود ب ل   , خ رد دردوران قب عيت ف ين وض ا مب ل عامه  ازقت

 .نيزباشد
د        آه شما درزندان بوديد به      ,طي سالهاي بعدازقتل عام    ا مجاه ان دهه راف خودت اعت

مازبند ته را رژي ددارس تگير وا مج ه اي    دس ه انزجارنام ما چ ر ش رد ؟ مگ دام آ ع
م           آه شما راازاعدام شدن   نوشته بوديد    د ه الهاي بع راي س ود      , حتي ب رده ب ه آ ؟  بيم

اله را ثبت       مپيوترهمه وقايع   وراستي ذهني آه مثل آا     راثبت آرده است چرااين مس
ه   نكرده است؟    ه    آيا انتظارداريد آه خواننده حرف شمارا آ تن انزجارنام ورد م  درم

ه حفظ آن نداشتم               متن رادقيقا به ياد نمي    “ :مي نويسد    ايلي ب را هيچ تم “ آورم زي
. وسوي قبول آند   درجواب به احمد م     ويا توجيهات شما رادراين رابطه     باورآند؟را  
  را باورداريد؟ خودتان جوابهاي خودتان خودتان هم واقعا درخلوت آيا

ان               ه ضعف هاي خودت د      اشاره البته شما بعضا ب رده اي ن است        , آ ي واقعيت اي ول
براي اعدام   ,ا بعنوان يك مجموعه بهم پيوسته       وقتي به آل سناريويي آه شما ازابتد      

ز            ,نگاه آنيم  ترسيم آرده ايد     نشدنتان  نه تنها ضعفي برداشت نمي شود بلكه قوت ني
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اه    از .هست اموقع شناسي     , زرنگي هاي دردادگ ل شرايط     , ت ازشانسهايي  , ازتحلي
ه مستمر ده است نصيبتانآ ازجو از,  ش ه ب اي ب ك زدنه ناز , آل ا وم ن آردنه   م

ه     سلام   هول شدن و   از, ديروقربانغعيد  ,ازقاطي جواب دادن    , ل    “آردن ب هيئت قت
ام  ري      و“ع ه ني ن ب ك تلف ه ازي ري آ تورآخوند منتظ ا بدس ل عامه ف قت آشف توق

د و   رده اي تنباط آ ت     .... اس وده اس ما ب وت ش ه ق ت نقط ه  , درنهاي ه منجرب  چراآ
ا                  .دربردن جان شما شده است       ان بس ردن جانت ه من ازدرب نم آ د آ ازهم تاآي  البته ب

است يا ديگران را  شما شده آيا اين مسايل فقط شامل حال  ولي.بسا خوشحال هستم  
وري نگفت        ؟ل شده است    هم شام  دن            “ مگرعادل ن ده مان ه زن ه ب ه خاطرتعهدي آ ب

“ حالا با خيال راحت به استقبال مرگ ميروم       .تمام تلاشم راآردم    , احساس ميكردم   
 چراعادل نوري تمام تلاشش راآرد ولي نشد؟ 

 دليل  ,به نظرمن ؟    اين قدربرآشفته شده ايد    “ درزندان   آم آوردن “ خوب چراازانتقاد 
ه روي    , و انتقادناپذيري ازيك طرف     بي مرزي درنوشته هايتان  و     اين همه     اين هم

غ آشيدن ازطرف ديگر           گروههاي   ن    , سياسي وزندانيان سياسي تي ه اي ريشه اش ب
 .برميگردد آه شما با خودتان هم يك رنگ وصادق نيستيد

ه  رد آ ما آ ن سوال را ازش وان اي املي باعث ش:مي ت ه ع ه چ دام ازآن د آ  هيچك
 ؟  هم غيرت شمارا برنيانگيخت “آاوه بردوش, ظفر “دلاوران حتي

فانه ان  متاس ما آنچن م آورده “ش اي   “ آ ي قهرمانيه ه حت د آ اني “بودي د فرم  و “محم
ز شما    “عليرضا حاج صمدي  “ اورد             ني ه هوش بي ه    رانمي توانست ب ه انزجارنام آ

ا   , تان را پاره آرده واستواربايستيد     ا            آيا تق ان وب ا خودت ان را ب وت برخورد دژخيم
د   اب آردن رخ را انتخ رگ س ه م ايي آ ه فروغه ا  جاودان ل عامه ع قت ين مقط   درهم

 اي خودتان خوب ملاحظه مي فرماييد؟درنوشته ه
 

 جوفروشي وگندم نمايي 
 

ت را   ي ازواقعي ت  بخش ال بهتراس ان   ح ول خودت ي “,بق اي روان ل “ مونولوگه ونق
ا الات  قوله ماراوح ه ش اي آ ده است  ازروزه ا شروع ش ل عامه ل ازقت د , قب  مانن

ه در      ان    قطعات يك پازل آ ايق     آتابت ان بسياري حق  را, ديگربوفوروجوددارد  ودرمي
يم و    ديگربچينيم و  بيرون بكش وده را    آنارهم ه مفق ري     حقل يم   نتيجه گي كن  مشما م  . آن

ري واقعي نيست               ن نتيجه گي دگ         . است بگوييد آه اي ه خوانن د آ ي اجازه بدهي ان ول
ه             .خود قضاوت نمايند   اب ب د سوم آت ا ازجل ل قوله اآرام       “  همه نق ام تمشك هاي ن “ ن
 .متون ازمن استجملات داخل برجسته آردن  ضمنا .آورده شده است

 
ه                «  مرداد ٣دوشنبه     - ودم آ ه ب دانيان سياسي يافت درخواب خود رادرجمعي اززن

ا     , آرد   مسعود رجوي با ايشان ديداروگفتگومي     ه ب ه گفتگو نشسته         درحالي آ ا ب  م
رد        زبود با چشمان اشكبارا      دم خيس         .ما خداحافظي مي آ سراسيمه ازخواب پري

وع مسايل ومرگ وشكنجه           , عرق بودم    ه اين ن من طي  روزهاي گذشته اصلا ب
 سيگاري دراتاق داشتم همان     فكر نكرده بودم خواب ازسرم پريده بود      .... واعدام و 
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ودم          ,را روشن آردم ومشغول قدم زدن شدم       ه ب ه هم ريخت الاخره خودم     بشدت ب ب
ه خواب ا        ردم آ ه آن مشغ             راراضي آ دارد خود را ب نم  ست ولزومي ن ه   ... ول آ ب

ه باعث ر         مساله قرباني وقرباني شدن وفلسفه آن فكرمي        ن آ ردم واي هگشايي  اآ
يك احساس ... ؟ اصولا تاثيري درجريان تاريخ داشته است يانه ؟         ويا خير  ميگردد

ه ت  ريزي  غ رد                   حون ه رهنمون مي آ وع يك فاجع ه وق ل سياسي مراب  صفحه   (».لي
١٠٩ ( 

 
قتل عام زندانيان دراوين آغاز شده بود وما اطلاعي ازآن           ...«: مرداد   ۶پنجشنبه   -

 ....احساس ميكردم آه عمليات بزرگي درجريان است ....نداشتيم 
د شد            :   باخود مي انديشيدم   اد خوابي     ب .....سرنوشت ما دراين ميان چه خواه ه ي

 )١١۵ صفحه (» ....افتادم آه هفته پيش ديده بودم
 
اايرج :لشكري با لحني تمسخر آميز گفت    ....«: مرداد   ٨ شنبه   - ه ؟   , آق  اتهامت چي

زن           گفتم مجاهدين   وخودم را جمع آردم ومنتظرواآنش وي ماندم  وگفت چشم بند ب
  )١٢٠صفحه (.» پشت سر هم رديف آردند... بيا بيرون 

 
نبه دو- رداد ١٠ش اعت  «:م والي س من   ١٠ح د ض داران بن كري وپاس داد لش بام

ه ي  ه هم ا   سرآشي ب دان ي ال زن ه ده س وم ب دانيان محك ه زن ام آلي د ن اي بن اتاقه
د   اد داشت آردن تر راي ال   .... , بيش يش ازده س ه ب وم ب راد محك ه اف كري ازهم لش

دان  ام   ,زن ه ن ت آ دارهمراهش گف ه پاس يند ب ن بنش ار م ت درآن ه را خواس هم
ه من         .من آخرين نفربودم    .نويسد ل ازرسيدن ب ه پاسداربند گفت       , قب ام شد   : ب  تم

تم            , من ضمن  اعتراض     .برويم اتاق بعدي    . ه لشكري گف تم ورو ب : ازجاي برخاس
ه         من هم ده سا ل محكوميت دارم چرا اسم مراننوشتي ؟             ه دستم راگرفت درحالي آ

ان   لازم نكرده! فه خ: گفت , وباشدت به ته  اتاق پرتابم آرد          وبه سرعت سلول م
رد               ... راترك آردند    اد داشت نك ام مراي يك سوال اساسي اين بود آه چرالشكري ن

راي برخورد               ؟  من تنها نفري بودم آه محكوميت ده ساله داشتم ولشكري اسمم راب
  )١٢٩ صفحه (»....اوليه نيز ياد داشت نكرده بود 

 
ادي آلنجاررفت        .را صدازدند  اولين نفر من     «: مرداد   ١۵ شنبه   - لشكري مدت زي

ا گوش   بابهت وحيرتحتي پاسدارانش نيز    ...  بپذيريم   چيزي را تا    به مجادله بين م
م چرا؟          ا من متف       مي دادند نمي دان ود      برخوردش ب سرانجام لشكري    ...اوت شده ب

اززماني آه   !!... بدبخت بيچاره وقتي بعدازتلاش بسيارنتيجه اي نگرفت گفت برو        
تم          پاي اه گذاش ا مطم   م را به محوطه راهروي آناردادگ ل عامي         ئتقريب ه قت ودم آ ن ب

ردار لنگ    .... درآاراست دت راب م بن ت چش دم صدايي گف رده ش اق ب ه داخل ات ب
د  ده بودن ره ش ه من خي ه ب ود آ اگوني ب راد گون اق پرازاف ازآردم ات هول شدم .راب

  :آن خبيث ميگويد ناصريان وارد اتاق شد وگفت حاج آقا ....سلام آردم 
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رت     . نمي نويسد    ه بنويسد                و  نيري با بهت وحي ذيرفت آ ا پ ن ج  تعجب گفت دراي
د           ...  را مي پاي اه      .. .احساس آردم آه مرگ دربرابرم نشسته وم رفتم آوت تصميم گ
رد               , نيايم د آ الاخره من رااعدام خواهن ه ب ود آ دا      .تصورم اين ب ان ابت سعي  درهم

ودم قائ  راي خ ايي راب ردم مرزه ومآ د   ل ش دام دادن ه اع م ب ه حك ا درصورتي آ  ت
اره .... چيزي به دستشان نداده باشم        اره        درب ه پرسش درب ام     پاسخ ب تم  .....  اته گف

ر             . سازمان رجوي  تم خي و ميكني ؟گف م    ١٠, نيري پرسيد آيا تقاضاي عف سال حك
يده ام , دارم  ال آن راآش ت س ي خواس.هف نم  اگرم الهاي اول , تم تقاضايي بك س
ري گفت     ... م آه صرف داشته باشد      كردمي ه        :ني افقين ب ه من ويس آ ه بن برودوآلم

رده ان   ه آ نم     مرزهاحمل ه مناقشه اي      .ومن اعلام برائت ميك ن واردشدن ب تم اي گف
دارد        تم         ..... است آه ربطي به من ن ه شناختي ازاونداش رادي آ بااشاره  , يكنفرازاف

ا عصبانيت       . نجام بده   همان را ا  , ببين حاج آقا چه ميگويد      :به نيري گفت     من هم ب
ه زني             . آنم   چنين آاري نمي  , گفتم نظرم نيست     ه چان نميدانم چي شد آه با من ب

ارنفر پيش ازمن       , پرداختند شايدبه خاطرسلام اولي بود    ه چه شايد ازآن جايي آ
د            ا پيش      . را به اعدام محكوم آرده بودند ومي خواستند آنتراآتي بدهن ع آنه درواق

ه اصرارمي             .ودند  مرگ من شده ب    نم زد چرا اين هم د ؟   يك لحظه به ذه  شايد  آنن
 . بهتراست آه امتحان آنم وروزنه اي را بازبگذارم مفكرآرد.همه رااعدام نكنند 

زد گفت پاشو               من بازهم روي گفته قبلي خودم محكم ايستادم حرف آخررانيري مي
  ) ١٣٧-١٣۵صفحه  (».بروبيرون هرچه ميخواهي بنويس 

 
كري«- د    لش ا انگشت چن ناخت برگشت وب ود مراش ايين ب رم پ د س ابلم رد ش  ازمق

  )١۴٧صفحه(»ايرج بدبخت بيچاره توآمدي اين جا بارروي سرم زدوگفت 
 
ود                 جزنيري وناصريان  « - اه نب ود آسي دردادگ رده ب اه ب ه دادگ ري  ,  آه من راب ني

ك    پاسداري آاغذي بدستم داد من       ....گفت اين مزخرفات چيست آه نوشتي ؟       هم ي
تم  ه نوش ه دستش دادم,خط انزجارنام تم آري وب ين گف دار گفت هم زي   .پاس چي

ودم       نگفت آن    ده ب تارنژاد رادرراهرو             شب ازاعدام رهي دم اسداالله س ه آم رون آ  بي
ه                 : گفت  درچشمانم مي نگريست     ديدم يك لحظه چشم بندش را بالازدودرحالي آ

عود     ه مس لامم راب دي س ده مان ان   اگرزن ريم برس روي   ت, وم ه روب ي دادودي آ ق
 !بود خنديد وگفت مال من راهمينطوراونشسته 

ديم   اموش مان ي خ يد همگ ي سررس د عباس ه  .... حمي اري ب ه خودآ الي آ درح
ت        خرمي گف ه تمس يد وب وفاژآنارراهرومي آش اي ش ه ه ه ميل ود وب تش ب : دردس

  )١۴٧صفحه  (»!عاشورا مكرر مجاهدين 
 
تن مان آگاه بود وحضوريافتن اودردادگاه به    لشكري نيز ازماجراي انفرادي رف     « -

ت   تگي داش ا بس انس م د    ... ش ه ان ا رفت ه ه دم بچ ه ش ه متوج ه اي آ ازلحظ
ه       ه              گرفتارشدم درلق لق ادي ب دن  مدت زي تن ومان ان رف خرين وسوسه هاي      آمي

د                ... مسيح انديشيدم    ه چارميخ آشيده بودن ا ب درحالي آه عيسي مسيح رابرچليپ
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آيا مانند مسيح   . يك دم اززندگي غافل نمي شد       , ظارمي آشيد   ورسيدن مرگ را انت   
ده ام    دن ش اي مان ه ه رگ نم ....اسيروسوس ز     ازم انش ني ي خواه يدم ول ي ترس

ين مرگ وشهادت است            .نبودم اگزير           ,  آيا تفاوتي ب ين مرگ ن اوتي است ب ا تف آي
  )١۵١صفحه ( »؟مرز بين اين دوآجاست, واستقبال ازمرگ 

 
م  .....  «- وايش  دل خت ه ين آريم ( س ود  ) ي اميرحس رده ب ه  ....راآ ه آ ازهرآ
د هرروز درراهروي مرگ اورا جست وجو              ,پرسيدم خبري نيافتم    مي روزهاي بع
 )١۵٢صفحه (».آردم  مي
 
ا        « - ي آش ه د سابق مل د  بلافاصله نام ماراخوانده وبه بن ه    ...,بردن ه محض  اينك ب

اق م   ه اتف ديم ب لول ش ورس –وارد س ه م روع ب رديمپ ش ان  ....زدن آ  برايش
اين هيئت قراراست     توضيح دادم آه همه ازسوي خميني به اعدام محكوم شده ايم و           

د   دام نكن د واع و آن ا را عف دادي ازم ه تع ع ... آ دين ٧۴ازجم ره مجاه ر ٧٠ نف  نف
دند و  دام ش ا اع د تنه ا بودن اب م ورد خط ه آن روزم ي آ ده ٢ازآن جمع ن زن  ت

  )١۵٢صفحه (».ماندند
 
ايين                    بع « - ه پ ه طبق ه ب د وقتي آ اه صدا زدن ه دادگ دازنهاردوباره مرابراي رفتن ب

تند    رسيديم ناصريان منتظرم بود به دادگاه برده شدم همه اعضاي هيئت حضورداش
رد ,  اره آ ا عصبانيت پ ه را ب ه نوشته اي ؟ وبرگ ن چيست آ ري گفت اي تم ني  گف

تم ؟    گفت من همين يك ج    .همان چيزي است آه خودتان خواستيد        ه را خواس ..... مل
د           ري گفت      ,به جاي او ناصريان مثل ماربه خودش مي پيچي حالا برودرستش    :  ني

ه دستم داد       ! را بنويس    ناصريان بااآراه مراازدادگاه بيرون برد وبرگه اي ديگر ب
ود  , ي ب ه آس اي چ ه انش م آ ي دان ود ونم تر نب ط بيش د خ م چن ن ه تن آن  اي م

ه        ود            ازنظرمحتوي فرقي با آن چه آ د خط ب ي چن رد ول ودم نمي آ .  من نوشته ب
  )١۵۴صفحه (».متن رادقيق بياد نمي آورم زيراهيچ تمايلي به حفظ آن نداشتم 

 
د    « - اه ببرن ه دادگ ن راب اره م ادا دوب ه مب ودم آ ه ب ت  ,  درانديش ه ازعفل ك لحظ ي

ردم             ك آ ر نزدي رين نف ه آخ ودم راب نم خ ي آ ه ام راعمل ا نقش ود ت دارآافي ب پاس
ه          فاصله پشت سراوايستادم    وبلا آارها هيچ نظم وترتيبي نداشتند به همان راحتي آ

ر شانس ياريت مي                وم شوي اگ رد ومجالي مناسب       امكان داشت به اعدام محك آ
  )١۵٧صفحه (»پيش مي آمد شايد جان سالم به درمي بردي 

 
ود            « - رده ب ر يادداشتش را خط آشي آ ام حسين فيض     ... ناصريان دفت ار ن درآن
ام من     .....  اعدام     – خبيث   :ادي نوشت   آب ل ن صفحه  (» اعدام :هم نوشت      درمقاب

١۶١(  
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ودم مي انديشيم           « - ام داده        .به انزجارنامه اي آه امضا آرده ب ا آاردرستي انج آي
ودم  ردم ب ودداري ميك د ازامضاي آن خ ا نباي اي ؟ آي خ ه نم را متضادي ؟ پاس  ذه

داده            گاه ازخودم بدم مي آمد    .اشغال مي آردند     ام ن وگاه احساس مسوليت هاي انج
گاه به اين نتيجه مي رسيدم   . بايد ازعهده انجامشان برآيم    زيادي بردوش دارم آه     

دا م                       اي جوخه هاي اع ه پ تن ب ه رف رين راه     , آه بدون بچه ها شايد گزين ساده ت
ن خلاصه مي                  .... باشد ام تلاش جلادان دراي ه تم تم آ ه عده اي        مي دانس شود آ

 )١۶٢صفحه ( ».زبچه هارا دم تيغ بدهند بيشتري ا
 
ه هاي                «- ه خاطرآوردن نمون ا ب ردم ب نم ؟تلاش ميك دامت آ راز ن تم اب آيا حق داش

ندراك وسرنوشت غم انگيزاوبه    ابيش  ازهمه ژ    ,به خودم قوت قلب بدهم    , تاريخي  
د     ورد                   ...آمكم مي آم ود م ام داده ب ه انج دامتي آ ه خاطرابرازن اه آسي اوراب هيچ گ

رزن ه  س ت فرانس درداني ازمل راه ق ه هم اريخ ب داده وت ره اي  , ش قرارن ازاوچه
راي نسل هاي بعدي شد                  زه ب ا شرايط    آ. اسطوره اي ساخت آه منبع تلاش وانگي ي

ود      ه              من بااو يكسان ب تم خودم رادرموقعيت گاليل ا مي توانس دامت    .... ؟ آي راز ن اب
ي هيچكس ازابزا ود و ل اعي ب اثير اجتم ا داراي ت دان هاي انه دامت من جزوج رن

  )١۶٣صفحه  (».خودم آگاه نمي شد
 

ه نوشتن     .... بعدازنهاربه دادگاه فرا خوانده شدم     « : مرداد ٢١جمعه   راي آسي آ ب
اك باشد             ,انزجارنامه را پذيرفته بود    ه    .  رفتن به دادگاه مي توانست خطرن چرا آ

اربود    واين به منزله    ممكن بود مساله به همكاري اطلاعاتي راپيش بكشند          پايا ن آ
 )١۶٣صفحه  (».
 
ه             )مرداد٢٢(امروز« -  تكيه اصلي هيئت روي همكاري اطلاعاتي بود تا آنجايي آ

د              ».ميدانم همه آساني آه امروز اعدام شدند درمعرض اين سوال قرارگرفته بودن
  )١٧٧صفحه (
 
نبه - رداد ٢٢  ش ا ١٠حوالي ساعت « م د ب امم را صدا زدن راه صبح ن ه وهم عجل

طرا تم بااض اه رف ه دادگ ده و ب اده ش ره آم ه .... ب ودله ود آ ته ب زي نگذش چي
ردم خودم را ازنظرش مخفي          , ناصريان راديدم آه به دنبال شكارميگشت        سعي آ

ه        ... آنم   ه منزل ه جلادان ب هرگونه تلاشم براي مخفي شدن ازپيش ناصريان وبقي
ع من اورا درپي    درواق , اين بود آه يكي ازدوستانم درتيررس اوقرارخواهد گرفت       

ردم    طعمه ديگري روانه مي    اد          قرعه   .آ ري صفت افت راهيم اآب ام اب ه ن صفحه  .(ب
١۶٩(  

 
د من رانشناسد              « -  سرم راگذاشته بودم بين پاهايم تااگرلشكري ازاتاق بيرون آم
ين نجات بخشم مي شد       , آا ري بي ثمربود    . ايد هم دم راازدست نمي    . ولي ش امي

  )١٧۵صفحه (».سته بودم درانتظارزندگي نشدادم و 
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د         مرداد٢۵ سه شنبه    « - د        اول وقت صدايم آردن اه بردن ه محوطه دادگ منتظر  . وب

انم   رگ برس ه راهروم ودم را ب ه خ ودم آ راي ..... فرصتي ب اقش را ب كري ات لش
رد         رك آ اري ت ال شكار             ... انجام آ ه دنب د وب رون آم اه بي قرباني وناصريان ازدادگ

رد           .به مسلخ برد   جديد بود تا    وي ازروي دفترچه اش ليستي راهرروز تهيه مي آ
اني مي      يده           گشت    به دنبال قرب ه درازا آش ه اي ب د دقيق اربراي چن ود ناصريان     آ ب

ود  ته ب وز بازنگش دم درموقعيت ... هن ورمي ش ايد مجب تم ش ايز ندانس درنگ را ج
 ...بدتري به دادگا بروم دادگاه بدون حضورناصريان ولشكري را ترجيح داد م 

زد وجو  همين مساله باعث  ري      شد آه تمرآزشان به هم بري اه عوض بشود ني  دادگ
ه                 گفت   اه يك دقيق برو يك متن بنويس آه به درد مصاحبه بخورد آل توقفم دردادگ

 . ناصريان ازراه رسيد  آه نشده بود
حاج آقا اين خبيث ها پدرمارا درآورده اند هيچكدام حاضر به همكاري نشده             : گفت  
د   تم      . ...ان ري نوش ه ديگ ك انزجارنام اره ي دم ودوب رون آم اق بي ن  .ازات اي

ا                      ي ه ا قبل وي ب ه لحاظ محت ن آاردست زدم ب ه اي بارباآرامش بيشتروفشارآمتري ب
اضافه آردم آه   . فقط چند خطي شرح وبسطش داده بودم        . فرق چنداني نمي آرد     

ميت بشناس   ه  رس وانين را ب ه ق رده ام آ ه سعي آ دان هميش يچ درطول زن م ودره
ته ام و     رآت نداش ز ش ي ني ت جمع ودم    حرآ زوي ب ر و من ه گي تر آدم گوش  ».بيش

  )١٨٠صفحه (
 
 وگفت چي چي م انداخت مچشم درچش محمد باقر چشم بندش را بالازد و    محسن «-

ازروي عجز نميگفت     . من زندگي رادوست دارم نميخواهم بميرم     مرگ حق است    
ا    سپس ا.آرد  نگاهش به زندگي را تشريح مي    تم  ضافه آرد من عاشق بچه ه  هس

ديگررانبينيم      ه من                 احساس آردم آه شايد هم اد گارب وان ي ه عن زي ب تم چي ه اوگف  ب
الا زد و             رد وگفت يعني من              ميدهي ؟ دوباره چشم بندش راب اه آ ايم نگ درچشم ه

اني          رااعدام مي  ده مي م م           ؟  آنند وتو زن وهم حك د وگفت يعني ت د خندي  اعدام    بع
ارامي ي ري م تم خت دهي ب دم وگف تم :؟ خندي ه منظوري نداش ك . ن ه توي م ب ن ه م

واهم داد   اري خ رد  . يادگ ه اي فكرآ ش  را درآورد  لحظ ه ازدواج پس حلق  وس
زي       ودستش را به سوي من دراز آرد        است    وگفت فكرميكنم اين باارزش ترين چي

ه دارم د     .... آ اقي قراراست بيفت ه اتف تي چ ي دونس و م اقلا ت تم ن ودم گف يش خ پ
  )١٨٣فحه ص(»؟
 
ي بي توجه ازآن         , صداي زنگ تلفن راشنيدم      «- ه گوشم خورد ول صداي نيري ب

ه درمحوطه   “هيئـت قتل عام“باعزيمت  ... رد شدم     به اوين دسته دسته افرادي راآ
د   ده بودن اقي مان اه ب د  , دادگ ل آردن ان منتق ه بندهايش رگ  .ب رو م وز درراه ا هن م

ازبالا دستورتوقف   فكرميكنم  : راست ؟ گفتم    پرسيد چه خب  “  ص   -د“. نشسته بوديم   
ده است  دام داده ش ودم صداي زنگ  .اع ه ب ويي  رفت ه دستش ه ب امي آ را هنگ زي

نيدم   ي راش دازتلفن هآن وبع ي دادمتوج اه تعطيل دم گ ارهاي    . ش ل فش ه دلي ايد ب ش
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ود       ل فرارسيدن دهه اول           , .منتظري دستورتوقف اعدام هاصادرشده ب ه دلي ايد ب ش
  ..... به چنين اقدامي زده بودندرم دستماه مح

ود        ده ب از ش دودي آارس ري تاح ارهاي منتظ وم فش ين . ازقرارمعل ماش
تاردرروزهاي  ا ٨-٩-١٢-١۵-١٨-٢-٢٢-٢۵آش ي جمع رداد يعن ب وروز ٨ م ش

  )١٨۵صفحه (» .......درگوهردشت مشغول قتل عام زندانيان مجاهد بود
 
رداد    ٢٨  جمعه - دين          «. م راه چن ه هم ه سلول وارد شد      .. پاسدار ناصريان ب .... ب

د شربت داد  م جشن بن ه آسي درمراس ل گفت چ رده وبامكث وتام دآي فكرآ ,  ؟ان
تم   دادم گف ورت مي انم را ق ه آب ده الي آ ودم . درح ان نب ديربودم ... قرب ... غ

ديرنبودم   ودم , غ ان ب ه   ... قرب تم آ ي گف اطي ومكررم اطي پ دراين دورا ق آن ق
ويم  ه ميگ د چ د وخسته .نفهمي م ش ا توبرخوردشود آ ارهم ب ت صد ب .  ست  اگف

  )١٨٩صفحه (» .... برو بيرون.خبيث ويزايت صادرشد 
 
ه من گفت                 «- ه ب ود آ ده ب ه ودرمان ه من رسيد آن قدرخسته وآلاف : ناصريان ب

ن جاايستاده اي راي چي اي ا  , ب ودم ام يده ب ه آن روز آش ايي آ رارت ه ام م ا تم ب
ارميكرد   وبي آ ه خ م ب افي   فكروحواس ل آ رعت عم ورذهن وس  وازحض

ود      .برخورداربودم   ا           بويژه آه نبرد مرگ وزندگي ب ا آن ج ه ت ودم آ رده ب واراده آ
ناخته             .... آه ممكن است تسليم شرايط نشوم      ايد مرانش ه ش نم زد آ يك لحظه به ذه

د  را             آوردند! است گفتم نميد انم      تم فقط آوردن ا بايس ن ج اق        وگفتند اي ه آن چه اتف ب
تا اگرمتوجه شد من جمله فوق را به صراحت بيان نكردم   . بود اضافه آردم    افتاده  

تم راگرفت و               آي هستم بگويم     آن طرف  راهرو ايستاده بودم يكي ازپاسداران دس
حداقل چهارتن ازپاسداران من را بخوبي مي شناختند ولي هيچ           . آورد اين طرف    

ه خودت گفت                   ود آ اني ب د اين هم اد آوري نكردن د    يك به اوي رون   ي ازسلول بياي بي
پاسداران تقريبا ذله شده بودند وگويي نياز به استراحتي هرچند  . واين جا بايستد    

راي ازسرگيري آشتار وجنايت داشتند           راي         درآن.آوتاه ب داني ب ل چن شرايط تماي
تند رد نداش ه نب ود  .ادام ته ب ان نگذاش ي برايش ا رمق ه ه ا بچ ا ب ارويي آنه  .روي

د   ... يد چن ريان پرس اناص و بارب د        ت ت ص ك بارگف تم ي ت ؟ گف ده اس ورد ش برخ
و          ين ت دش هم تورداد بيناندازي ت ودس م اس ا آ ث ه ما خبي ا ش م ب اربرخورد ه  !ب

تمنمي ه     توانس ردم درلحظ لاش ميك تم ت ه داش كلاتي آ ه مش ود هم ا وج اورآنم ب  ب
دگي را      تم زن ارمي نشس ه انتظ رگ راب ه م ايي آ ال    در ه ود دنب اي خ روياه

 ) ١٨٩صفحه (».آنم
  

اب       آقاي مصداقي    ل شده است         پاراگرفهاي فوق آه عينا ازجلد سوم آت ان نق ,  خودت
همان چيزي آه سخت     ,  شما است     جدي گوآننده آم آوردن  زبه روشن ترين وجه با    
د        فانه شما آنقدر    . به شما گران مي آي ن          متاس د واي ده اي م شيره مالي ه سرخودتان ه ب

م              ان ه ه خودت د آ رده اي د       مسايل راتئوريزه آ اورده اي م ني ه آ د آ اورآرده اي شما  . ب
د          فازندگي بهرقيمت را برمرگ با شر     ازآغاز ا انتخاب آردن  ,ت آه جاودانه فروغه
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دن       وهرچه آه جلوتررفته   .ترجيح داديد , ده مان راي زن ه   ايد بهاي بيشتري ب  پرداخت
د         , اشتباه نكنيد . ايد ن      , حرف ما اين نيست آه چرااين انتخاب راآرده اي ا اي حرف م
ان                 ا د ضعفهاي خودت د ؟ چرامي خواهي ست آه چراجوفروشي وگندم نمايي مي آني

نم           دگي را ازجلادان     ,راقوت جلوه بدهيد ؟ بگذاريد آه تصريح آ فانه شما زن  متاس
د  رده اي دايي آ يديد ,گ م ازمرگ مي ترس واب ه ي درخ ما حت ين .ش ه هم  درست ب

 .يد اينقدرترسان وهول و آلافه بوده ا,جلادان خاطردرمقابل 
در  ن ق ما اي تي چراش ت االله منتظري “راس ي“آي وا م د  را حلواحل ه , آني دي آ آخون

د پاسخگوي   تامقطع قتل عامها درتمامي جنايات رژيم سهيم وشريك بوده است     وباي
ا هزاران            ,وبعد ازنوشتن خاطراتش     , آنها باشد  ه قطع م آ  هم درمورد جنايات رژي
فحه ت ميص د,توانس اگري آن رده  ,, افش كوت آ تس ما در.اس م  “ش ي غش د ب نق
م            يك بارديگر نيز مي   « : مي نويسيد    “آرزوست دگاهي ه ين دي ه داشتن چن گويم وب

رم    , افتخارميكنم آه آارشايسته ودرست راازهرآسي آه باشد         وزهم  , ناديده نگي هن
من ازاين بابت   ...  آه ازيك نظرآيت االله منتظري درتاريخ مانمونه است        ماعتقاد دار 

ذارم   واو نمي بينم به اواحترام مي هيچ قرابتي بين خودبا وجود اين آه    توجه  . گ
برسرتصاحب  ,داشته باشيد آه رهبران سازماني آه احمد موسوي هوادار آن است            

اده آردستان عراق                  درت بيشتر دريكي ازدهات دورافت يك راديو وبرخوداري ازق
اي خود   برروي هم وبرروي مادرشهيد اسلحه آشيده وشليك آردند وعده اي از     رفق

 »....رابه خاك وخون آشيدند 
ازآنهايي آه درگاپيلون “ آيه  االله منتظري“شما نظرراستي حتي ازهمان جنبه مورد    

رام بيشتري است ؟؟       , اشاره آرديد    باهمان وضعيتي آه به آن     مرز شما     !!قابل احت
ته ميشود ا بس ق وضدخلق درآج ين خل د .ب ه مي بيني م آ اهمين نقطه ه الاخره ت , ب

رده است         ند منتظري   آخو ه  .صف خودش را آاملا ازآخوندهاي جنايتكارمتمايز نك آ
ورد            .اگرباشد بايد بگونه ديگري برخورد آند      ه نظرشما درم دم آ ا نفهمي  بالاخره م

 . وچه جايگاهي ازنظرشما داردچيست؟“ آيه االله منتظري “بقول خودتان 
د          خواهش مي آ   اد آني دگانتان اعتم ه خوانن وهي     .نم ب ردن       هدف من ت ا خراب آ ن وي

داري    “ و “مقاومت “,هدف معني ومفهوم       . شخصيت شما نيست       ره   “و“ پاي  نم
ردم وجن           “قبولي گرفتن  رين آزمايشات م دانيان      دريكي ازسخت ت بش انقلابي وزن
ا    رسياسي م رين و  ,دربراب ك ت اريخ    قسي الق يكي ازتاري رين حكومت هاي ت لب ت

د  ري ميباش وچكترين      .بش د آ اهيم نباي ن مف ه اي ه   ب ود وگرن ه اي وارد بش خدش
ه , پاسدارخون آن جاودانه فروغها      ن    “ازجمل  “ ,“ جعفرهاشمي  “ ,“محسن وزي

 . نبوده ايم.... و“فاطمه آزازي
ا      «آنيد    درلابلاي مسايل اشاره مي     به نوعي اين مساله را     خودتان  امي تلاش م تم

ل هيئت ق                    اه ودرمقاب ه  چه سناريويي رادردادگ ل عام   خلاصه شده بود به اين آ ت
ن برداشته و جان مان را نستانند       بازي آنيم تاآن هارامجاب آنيم آه دست ازسرما       

« 
ه من   . را روآنيد محتوي اين  سناريوي      آهازاين   ولي دريغ     بازهم  اشتباه نكنيد آ

ردن وآ  ه روي آ ه اي ب دارمعلاق ما ن دگي فردش اي زن اش درزواي ه  , نك بلك
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رج مصداقي   “ وناخواسته    متاسفانه   زنداني اي آه  “ مونولوگهاي“ ام      “ اي ا ن ن ج دراي
  .گرفته است مي باشد

وزه گي    دهيد ولي به نظرمن در  مي“ نمره قبولي “ بخودتان شما   ام اول  رف همان گ
 چشم درچشم    گرد وگردنفرازي راهم آه   دهها قهرمان   ,حتي  . راانتخاب آرده بوديد  

دام    ديديد و  , د          هرآ م چون صاعقه اي تن د هرانساني را     ميتوانست زورق وجو     ,ه
ه    , آتش بزنند نيز   ود آ نتوانست شماراازرفوزگي نجات بدهد زيرااين جا نقطه اي ب

ين آن         رد خودش تعي ده است   مايه دروني هرف ه           ن ن زمين فانه شما بشدت دراي  ومتاس
 .فقيربوديد

به منظورصدورحكم اعدام گاه يك     ,  قهرمانان سربدار  درحالي آه دادگاه بسياري از    
تن وانزج              نميدقيقه هم طول     اه رف ه دادگ د نوبت ب يد ؟ چن ه    آش اره    ارنام نويسي وپ

 حاآم  !!! و بحث هاي دموآراتيك    انآردن به وسيله نيري ودادن متن بوسيله ناصري       
ه        تن انزجارنام ا      باشما جلاد خون آشام درباره تعويض م وده است ؟ آي راي چه ب  ب

 يد مدعي بشويد آه آم نياورده ايد؟بازهم مي توان
 
اد       «:ادامه داده ايد آه        شعري رانوشته وسپس     ١٩٢مادرصفحه  ش ه ي  اين شعررا ب

اد                  ه ي ايي ام ب دم ودرتنه سردارخياباني ازحفظ آرده بودم وهميشه به ياد اومي خوان
ريختم  ك مي تم  . اواش رارآن نيازداش ه تك ر ب ان ديگ يش ازهرزم الا ب ا . ح باره

ه آسي گ  درخلوت خويش به ياد بچه ها گريسته بودم بي        ده باشد    آن آ ه ام رادي . ري
 ».شايد برخاسته ازغرورم بود ونمي خواستم آه آسي ناله ام رابشنود

م بيشتر ردارباز ه ه س ما ب ه ش اءاالله علاق ترانش ود وبيش راهمين , بش ي چ ول
ه   “ محسن محمد باقر“ردل ي قهرمان ش غروردرهنگامي آه چشم درچشم    د وب انداختي

 .بسراغتان نيامد؟ “ يخت توهم حكم  اعدام من راميدهي بي ر“شما گفت 
ده انقلابي است                لنين مي   ه شرم يك پدي د آ ن       , گوي زي ازاي ان چي ا شما درخودت آي
 آنيد؟   پيدا ميذره بين هم  حتي باپديده

د   ,رآخرين لحظات زندگي گرد دلاو    سال  ١۵ بعدازچگونه است آه شما      محسن محم
اقلا       ...«:آنيد ومي نويسيد   باقررا نقل مي   تم ن و مي دونستي چه         پيش خودم گف  ت

 . وشرم نمي آنيد»اتفاقي قراراست بيفتد
ه      چگونه است آه شما      روغ      اعدام    سه روز بعد ازخاتم ه ف ه   هزاران جاودان  ازجمل

ي“ ين آريم ود   “اميرحس رده ب وايش راآ ان ه ه دلت ه آن هم ر  ,  آ , مصطفي مردف
ه زد    مانتان حلق ه اش اشك درچش دن نام ه بادي زازي آ ه آ ان فاطم د قهرم ه ومجاه

قلابي آه ياد ياران سرفراز   به جاي انبوهي آهنگ هاي شاد وان  درزندانناگاه  ,است
 دلتان براي بوقهاي عروسي تنگ ميشود     , وبرعزم هرفرد مي افزايد     آند راتداعي

 : مي نويسيد و
تيم صداي نوحه          ...« : مرداد ٢٩شنبه   - م داش  خودمان به اندازه آافي غم واندوه آ

نيده ميش    يش تنگ شده         , د وعزاازهمه جا ش د روزپ راي بوقهاي عروسي چن م ب دل
 )٣ جلد ١٩١صفحه (.بود 
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دان   ان رادرزن اشما علت مقاومتت ل عامه ا مقطع قت ل ت ديون,حد اق دن م يكر  پ, دي
هداي  اني وش ردار خياب د١٩س ي داني ن م دام ٢۵در ,.بهم رين روزاع رداد آخ  م

د گرد ن فرازي به نام وازگر,درشما مشاهده نشد  هم هيچ غيرتي     , زندانيان مجاهد 
ود             “عادل نوري “ رده ب دن آ ده مان د        آه تمام تلاشش  رابراي زن ز عبرت نگرفتي  ني

ي خووازاو ه   م د آ لامت راب اهي اند س ي برس ن قدر ه موس ه اي ما آ يداي  ش ش
 بوديد چرا خودتان حضوري سلام نرسانديد؟,خياباني سردار

ه رسيده است ومنتظر است       گفت آه به پايان را    , عادل نوري  رادرآنارم يافتم      «- 
د   دام ببرن م اع راي اجراي حك ياربالابود . هرلحظه اوراب ه اش بس ه .روحي گفت ب

ام تلاشم                 ردم تم دن احساس ميك ده مان ردم حالا     خاطر تعهدي آه نسبت به زن  راآ
ي   رگ م تقبال م ه اس ت ب ال راح اراببوس   . روم  باخي ه ه ه بچ ن هم ول م ازق

روم   ! هدا مي ه ديدارش ه ب حالم آ لام     .خوش اني س ي خياب ه موس ن ب ول م تم ازق گف
  )٣ جلد ١٨۴صفحه (»   !برسان

دم              ه شمارا خوان ن جمل گرفت  فراشرم سراپاي وجودم را      ,بدون اغراق وقتي آه اي
دگي نيست        فرياد زد امام حسين افتادم آه     گفته  وبه ياد , ن زن وني      ,  اي ن نكتب وزب اي

 دن خود داشتيد؟ ازآجا اين اطمينان رابه زنده مان.استوتسليم طلبي 
 :ي تسليم طلبانه خودتان مي نويسيددردستگاه فكري جاي ديگردر,درهمين دستگاه 

ه          آه افراد چه بسا به لحاظ رواني         احساسم اين است   « اب دارب ه طن اني آ حتي زم
ه  . ».دورگردنشان افكنده مي شود نيز اميدي به نجات دردرونشان داشته باشند           بل

ما درست است  ن احساسات ش م واي ه بشدت آ ردي است آ ي ف ي احساسات ذهن ل
 . آورده است

د  ازوقتي آه هرآس شهادت را انتخاب      ,برخلاف ديدگاه وعملكرد شما      ديگر   ميكن
دارد  ام برمي قانه گ ه . ديگرسرازپانمي شناسد, عاش د باقرنگفت آ مگرمحسن محم

دگي رادوست دارم        , مرگ حق است      روچي چي   « رم       من زن  ....نمي خواهم بمي
ا ( تم)ام ا هس ه ه ن عاشق بچ ط عشق. »م ه انتخاب فق ه ازنقط ه  ب ه هاست آ  بچ

اقربوده است       وديناميزم   انگيزه   د ب ه درشما مشاهده نميشود          .محسن محم زي آ  چي
س    تيد وب ان هس ق خودت ط عاش ما فق اط . ش ين خ ه هم ا  “رب ه ه ق بچ ما  “عش درش

 .آورشده است
غ مي            دگي تبلي وان زن د    آنچه آه شما درآتابتان بعن دگي    ,آني م آوردن   , نيست    زن آ

ا عرض معذرت   وني است ,وب ما شاهد  .ذلت وزب ه ش  صدها ,دارزده شدن  چگون
د    ان بوديد ولي زندگي را    نفرازعزيزترين دوستانت  يش  . انتخاب آردي دانتان   درپ وج

د       آزازيبه فاطمه  ز بودن زد شما عزي ه درن  ,  قهرمان  وبرادردلاورش  آه اين هم
  .؟ي داريد آه بدهيد جوابچه ..به مصطفي مرد فرو

ردم  ان آ ايق تلخي  رابي ه حق ن آ واهم  عذرمي, ازاي دفي باو. خ يچ ه ه ه د آ رآني
ما  ه خودش ك ب نگري  ,بجزآم ه اول وروش دي   درمرحل ه بع ري  درمرحل ز ديگ چي

 ,ن است آه شما را آزرده آرده باشم        ممك, ممكن است براي شما سخت باشد      .رمندا
 .ولي خودتان اين داوري را خواستيد
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وع  آينه اي هم به شما ندارم ولي من          وهيچ گونه    , من شماراازنزديك نمي شناسم    ن
ن  .نگاه مي آنم ,عزت وذلت , ديگري به جهان پيرامونم ازجمله مرگ وزندگي    اي

 .وهيچ شرايطي وهيچ نظم نوين جهاني اي عوض نمي آند, مفاهيم راهيچ چيز
ه زن               ن گون م اي د     من مطمئن هستم آه شما مشكلي درفه ان بخوبي   ,دگي نداري  آتابت

فانه   ي متاس اله است ول ن مس اي اي م   گوي اي فه ه به د آ ده اي ما هرگزحاضر نش  ش
 . خودتان را بپردازيد

اي م د  آق داقي باوربفرمايي م   ,ص دآتاب ه د جل ا ص اه را  ,ب ك آ ي ي وان   حت ي ت  نم
يد    رش آش ه ف رش ب ي    .ازع ذاري انقلاب ه گ داقت وماي رط  ص ين ش اري اول  هرآ

 همين وبس.است
 .حرف بسياراست ولي درخانه اگرآس است يك حرف بس است

 
 
 
 
 


